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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (3ف  161 -1ف  161)های الهی  قد بودن وعدهمبحث ن

 نمتاز   الاحرةا   تكبيرة  ی گفتن   روزی شیخ محمّد تقی بافقی یزدی در مسجد دولاب آماده

کته از   در حتالی  تا به شیخ  اقنتدا کدتد.  که زنی از در مقابل او وارد مسجد شد  جماعت بود.

و به آرامی به او گفت: خدا عاقبنت را بته خیتر کدتد.     او را دعا کرد ،گذشتجلوی شیخ می

 اکبر و وارد نماز شد. خیری بهنر از ای  ؟ الله به شیخ هم گفت: چه عاقبت

یيددی در  بياققی  تقيی روزی شيخ  ممّديدکردند.  ای را نقل  اینجا خاطره مرحوم حاج آقای دولابی

 تقيی دممّد مرحوم شخ عدیدان بعضی از  نّاز جّاعت بود. الاحرامتكبيرةی گفتن مسجد دولاب آماده

ول بخت مرحوم شخ  و مسؤ مقام علّی، معنوی، ققخه بدرگوار بسخار والات شخصخد .شناسندرا می باققی

شجاع بسخار قرد از آن طرف  ند.بود و امخن ایشان (قم  ی هعلّخد یس حوزهسدؤم) عبدالكریم حائری

 بيهگونيه  آن د علم کردند و رضاخاندر برابر داستان کشف حجاب رضاخانی ق نخد بودند و و با شهامتی

را زیير  بياققی تقيی دممّدي مرحيوم شيخ سربازی خودش  خشنهای چكّه و با ایشان حّله کرد

بودنيد و بعيد از آنجيا  زیيادیتميدد تبعخد کرد. ری از قم به شهر ضربات لگد گرقت و بعد هم ایشان را

دقين مسيجد بيالای سير حضيرت  نددیك قبور مراجع تقلخيد در عصومهر حرم حضرت مد رحلت،

 شدند. 

تربخيت یعنيی در مسيخر  ؛بيود نخيد قا دولابیی از مربخدان حاج آیك باققی تقی دممّد حاج شخ 

کيه در  بيود ایشان سهم داشت، قای دولابیمعنوی، یكی از کسانی که در پرورش حاج آ و یعرقان

 . ن اشاره شده استبه آ الهدی ی مصباحمهمقدد
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خدمت حضيرت هم  قاتینقلی تشرد حالات بسخار عجخبی داشت و بنابه باققی تقی دممّد حاج شخ 

نيد. بود یبصيخر و شيجاع ،منحال انسيان والا، عيارف، ققخيه، ميؤ هر است. به داشته رواحناقداهار عص ولی

  القدری است. ت بسخار عظخمشخصخد

که   به مسجد دولابکرده بودند که  خواهش یددی تقی باققی حاج شخ  ممّدداز  حاج آقای دولابی

 شود.  نّاز جّاعت برگدار تی در آن مسجدبخایند و مدد مسجدی بود که امام جّاعت نداشت، هراًظا

هيم اميام  یيددی بياققی  تقيی دممّدي  شخ  اند روزی موقع نّاز جّاعت بوده است و حاج نقل کرده

 ظياهراً ؛شيود میوارد مسيجد  ایشان که زنی از در مقابل ند؛بودگفتن  الاحرامتكبيرة ی آمادهو جّاعت 

این خانم وارد مسيجد شيد  .استقرار داشته  نددیك ممراب ،وری بوده است که درب ورودیمسجد ط

آمياده شيخ   .اقتدا کند  باققی  تقی دممّد به شخ ها برود و  به صفد نّاز جّاعت در قسّت خانمتا 

بيه روحيانخون  نسيبت ميؤمنخن او را دعا کيرد.که پخرزن از جلوی او رد شد و بگوید  الاحرامتكبيرةبود 

دعيای خخير  یددی باققی  تقی دممّد  شخ  ت و اعتقاد دارند؛ این پخرزن هم برای حاجممبدمعنا  اهل

 هتير! خخيری از ایين بگفت: چه عاقبت بهشخ  هم  و به آرامی گفت: خدا عاقبتت را به خخر کند.کرد 

   شد.و وارد نّازگفتراالاحرامتكبيرة،اکبر الله

ست که از رهگذر نّاز بخواهخم خواهخم! بدرگتر از نّاز چه چخدی ه می هچایم  جلسات قبل اشاره کرده

نَرد  ؛با او سخن بگوید العالّخن خلوت کند. اند با ربدبتو كه انسانتر از اینگردبه آن برسخم! چه چخدی ب

 خواهيد بيه کجيا برسيد! عاقبيت قيردمی چه چخدی بدرگتر از این! انسانگوید  عشق ببازد و راز دل ب

بيه  !قصر بهشتی بدهند و یعنی پولدار شود! یعنی به بهشت برود! به او حوری خخر شود یعنی چه! هب

 های بهشيتیزیورها و زینت های قاخر بهشتی تنش کنند!جامهکه بخورد!  های بهشتی بدهنداو مخوه

نْددَِمَيكدٍ ِِیفِ »اوج خخر این است که نه،  خخری یعنی این!  یا اینكه هب تعاقب !به او ببخشند دْقٍِع  مَقْعَد ِص 
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از این!  تربه خخر لقاء و وصال الهی برسد؛ چه عاقبتی به لدهی برسد؛ انسانانسان به مقام عندال 1«مُقْتدَد  ٍِ

حياج ليذا  از خود این نّياز! درگتر برسخم ب چه به خواهخممی با این نّاز ! تر از اینچه چخدی قشنگ

خخری اسيت کيه  هخخری از این بهتر! این اوج عاقبت بيهچه عاقبت ب :گفت باققیتقی  شخ  ممّدد

 . با پروردگارش گفتگو کند ؛بتواند با خدا سخن بگوید انسان

انيد کيه ر از ایشان نقيل کيردهاین جّله را مكردرحّت کند، را  بهجت العظّی الله تخدا حضرت آی

بویی ی عّر در هّهعالم  سلاطخن ،شدچمیدر نّاز معنا  باطن و اهل انسان اهل تی که یكلذد :قرمودمی

سيلننت و هّيه چخيد را رهيا  ،تی در نّياز وجيود دارددانستند چيه ليذداگر می و برندنّیلذدت از آن 

در حيالات ليذا  تی بدرگتير!چيه چخيدی بدرگتير از نّياز! چيه ليذدآمدنيد. ميیسراغ نّاز  کردند و می

در بهشيت  قارسی که سلّاندید  است که قردی در مكاشفه یا رویایی نقل شده یقارس سلّان

بيرای  لّانو غ حوری تعداد زیادی را او . دور و بری قرو رقته استه خاصدتوجد نشسته است و در حالت

 .جيای دیگير اسيت کند. حواسشبه اینها نّی نگاهی اند و سلّان اصلاًگرقتهمتگداری خدمصاحبت و 

ما از اعّيال صيال    پروردگارا عرض کردند: ونددرآمد و به خدا هالّانها و غاین حوریصدای بالاخره 

ا امدي ایيم؛و ميا بيه او خيدمت کنيخم، خليق شيده از ميا بهيره ببيرد برای اینكه سلّان سلّان

به  امر شد که یك نگاه سلّانمتعال به  از جانب پروردگار .کندیك نگاه هم به ما نّی اصلاً سلّان

ی کخفشيان جيور و اینهيا کلديکرد  به دور و برش پایخن آورد و نگاهیسرش را  سلّان بخنداز.اینها 

 :گفيتبه آنهيا انيداخت و نگاه کوتاهی  .به ما کرد توجدهی خوشمال شدند که بالاخره سلّان ؛شد

 ر. مخلخونها سال دیگجذبه قرو رقت تا  تدر حالو دوباره   شّا چقدر دور شد امن ب   دیدارپروردگارا

ٌٌ ِِ ىد »ست! کنار دیدار خداوند، دیدار حوری و غلّان چه ا ََ د ٌٌِِِِِوُجُوهٌِيدَوْمَئ ذٍِناض  ََ کسی کيه بيه  2« بَِّهداِندار 

 ،لّيان، برایش نگياه بيه حيور، غکند خودش ناظر است و نظر می کسی که به ربد ؛لقاءالله رسخده است

                                           

 .55یآیهقمر،یسوره. 1

 .22و22هایآیهقيامت،یسوره. 2
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چی بدرگتر از این!  امخيدوارم   تی نداردجذابخدی قاخر بهشتی ها  بهشتی، زیورها و جامهی  اَطعّه و قصر

وقتی ایين  را بچشخم. عبادت خدا وجود داردی روح ما را باز کند تا حلاوتی که در ذکر و ذائقه وندخدا

هم آخرت  حتدی با هخچ شخرینی در ت را چشخدیم، با هخچ شخرینی در عالم، نه ققط در این عالم،حلاو

  کنخم. عوض نّی

ََِِِىذدذِ ِ ىدددهیِ» :کنيدخن به خدا عرض ميیدر مناجات الّمبد ادامام سجد ِ ْْ َّذت د ََِِِِقَِِیمَد ََ َِ َِِِحَدووٌََِمَ ِِفدَ

 آنبيه جيای  یچخيد را چشيخد، امديا ت توحلاوت و شخرینی ممبد که چه کسی است  خدایا3«بدَدًَ ِِِم نْ َِ

  چخدی جایگدین آن طلب کرد. !اختخار کرد

وقيت آنبچشيد؛  حلاوت عشق و ممبدت الهی، حلاوت ذکر و عبادت پروردگيار را های ماامخدوارم ذائقه

 .نقد است نقدِعناهای خدا نخست. هخچی  ،تر از اینکه شخرین بخنخدمی

 وقتت   فرسند. هر بیدد، صلوات میمؤم  هر وقت نور خوبان را می .نقد بفروش و نقد بخر

 .دفرسناخنیار صلوات میکددد، بیهم خوبان او را نگاه می

دَِ»گفيت: جان عربی آن را میآقا ملادحاج  ت قارسی است کهان عباراین هّ نقد بفروش و نقد بخر. ِ تذج 

 هم نقد بخر و هم نقد بفروش. .کن نقد به نقد معامله «یَِخِ ِنقَددٍِب نَقددٍِيا

کننيد، ميی قرسيتد. هير وقيت هيم خوبيان او را نگياهبخند، صلوات میمؤمن هر وقت نور خوبان را می

 نور اباعبدلله ،زهرا ی ، نور قاطّهمنخنالّؤشود نور امخرمگر میقرستد. اختخار صلوات می بی

)امخدوارم این  دبخنلذا وقتی نور خوبان را می  را دید و صلوات نفرستاد رواحناقداها  عصر ولی و نور حضرت

 قرستد.ها مشاهده کنخم( صلوات می نور را در قلب

حواسش نخست و  ها قردبعضی وقت قرستد. اختخار صلوات میکنند، بیوقت هم خوبان او را نگاه می هر

ایين بيرای  .شودزبانش جاری می برصلوات هو ولی یك ؛هم نداردرا  ذکر گفتن و صلوات قرستادن قصد

 . نقد خرید و نقد هم قروختدیدید  .اندکه از آن طرف نگاهش کرده وقتی است

                                           

 ين.المحبّمناجاتعشر،خمسهمناجاتالجنان،مفاتيحقمی،محدثّو941ص،19جبحار،مجلسی،. 3
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کننيد و حكوميت حضيرت هيور ميیظ ارواحناقيداه  عصر وقتی حضرت ولی ویندگبه نقل می بنا در روایات

دوران جنيگ از هّيان الگيو در های صيلواتی ایستگاه ها با صلوات استخرید و قروش شود،مستقر می

ایستگاه درست کرده بودند و چای، شربت، خيوراکی و هير چخيدی را وقتيی یيك . استفاده کرده بودند

 شيود؛می طورنخد هّخن رواحناقداها  عصر دادند. در زمان ظهور حضرت ولیقرستادی به تو میصلوات می

ا صلوات بخریم و ب؛ یعنی ن ببخنخمامخدوارم این را هّخن الآ .شود هّه چخد با صلوات خرید و قروش می

 . بفروشخمهم ت ت بخریم و با ممبدبا ممبد امخدوارمت خوبان. صلوات هم یعنی ممبد بفروشخم.با صلوات 

گی شينخده بيودم وقتيی حضيرت از بچد :قرمودمی که حاج آقای دولابی است مصباح یهاجّله رد

؛ وليی بعيدها ا این را ندیده بودمامدشود؛ خرید و قروش میبا صلوات  کنند می روظه رواحناقداها  عصر ولی

خوشيم  از اوخخليی  که ی ما بودیك نانوایی نددیك خانه مثلاً م کنکار را می هّخن ل عّر،از اوددیدم 

گفت بيرو وقتی مادرم می اشتم.را دوست د که او بود مای خانهدورتر از  ا یك نانوایی خخلیامد ؛دمآنّی

 کيه دوسيتش داشيتم اری داشتم سراغ کسیرقتم؛ یعنی هر ک بود میآن نانوایی که دورتر  به ،نان بخر

ت رقتيار با ممبد ؛کردمت معامله مییعنی با ممبد چه بود؛ لو هرو ؛دورتر بود؛ ولو ولو گرانتر بود رقتم؛ می

  ت خوبان خداست.حقخقت صلوات هم ممبد کردم.می

 .که خود  لوعی  ذب، فجر صادق و بی  الطّی ایمان فجر کاهر مرتبه ایمان ده مرتبه دارد(

يَد ٍِ»و نیمروز و ظهر وعصر دارد. خداوند می پرستد:   ده حالت مخنلف دارد( ِِىُّبدَُّْ ِب قَ ََ ىدَكْ َِِ» 

. یعدی خوب چشمت را باز کت ،  دار است آیا صبح نزدیک نیست؟ سؤال شخص بزرگ معدی

 صبح که شده هیچ، ظهر هم شده است.

من بيا حقيایق عيالم شيروع نخست و از آغاز گره خوردن دل ميؤ یك مرتبهایّان  ایّان ده مرتبه دارد.

 ماند. نّی  دی در دل شخص باقیچختا اوجش که جد خدا  شود می

وقتی  مختلف دارد( ی ایّان قجر کاذب، قجر صادق و بخن الندلوعخن دارد )که خود ده حالتهر مرتبه

هّيان  ،ا این صب  نخستامد ؛استکند صب  شده خخال می که قرد زندل یك سفخدی میاست اود سمر

قجر کياذب هيم  ؛ منتهاشودتاریك می . هواشود بعد از چند دقخقه دوباره مخفی می و قجر کاذب است
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هيایی طليوع . گياهیاست گونه. در حالات سخر باطنی هم ایندهد خبر از نددیك شدن قجر صادق می

قجر  .ا بد هم نخستامد ؛کاذب است اصلی نخست، قجرکه  درخشدمیدر باطن شخص نورهایی  ،شودمی

اذان صيب   ،وقتی قجر صادق شد .های حقخقی نددیك استطلوع ودهد که قجر صادق کاذب خبر می

رنگ به رنگ  ؛حالت داردیك  ایدقخقه اقق را نگاه کنخد؛ هر ده صب  تا طلوع آقتاب، از اذان ،را گفتند

ليوعخن و قجر صيادق و بيخن الند ،ّان قجر کاذبی ایپس هر مرتبه .کندجلوه عوض می . دائمشودمی

آید( و عصر الندهار می )نخّروز مثلاً ساعت ده صب ( و ظهر )که زوال است و خورشخد روی نصف روزنخّ

چيه کيلاس دوم و  ،ل ایّان باشيیچه کلاس اود ؛ایّان تّام این مراحل را دارد یهر مرتبهیعنی  دارد.

 کنی. می هر کلاسی این مراتب را طی در ،سوم

يَد ٍِ»پرسد: خداوند می ِِىُّبدَُّْ ِب قَ ََ ىدَكْ کنيی در ن قكر مییعنی تویی که الآ آیا صب  نددیك نخست!4ِ«َِِ

ِفدَتدَهَجذدِْب ه ِناف يَةًِ»لخل است  ی؛ چون دنخاشب ظلّانی دنخا گخر ِِىيذكْل  َْ ِ»دنخا لخل است و  5«وَِم  ِِىيذكْل  َْ وَِم 

هُِ َْ طدَويوًِِفاَسْجُدِْىَهُِوَِسََِّّ . وادی ظلّيت اسيت ودنخا تاریيك . لی دنخاستلخل اود خ ولخل طویل برز 6«ىكَْوًِ

يَد ٍِ» کند:ال میبخند سؤاز کسی که خودش را در دنخا می خداوند ِِىُّبدَُّْ ِب قَ ََ آیيا صيب  نددیيك  «َِِىكَْ

  نخست!

شده هيخچ،  صب  که هایت را باز کنیعنی خوب چشم معنی دار است؛بعد قرمود: سؤال شخص بدرگ، 

. بيه شيرا اینكيه ن اسيت. ظهر قخامت هّخن الآن استالآهّخن  .یعنی نقد است .ظهر هم شده است

چشّت را باز کنی. قكر نكن باید بّخری، برزخت طی شود، بعد مراحل طی شود؛ نه عدید من  هّيخن 

يَد ٍِ»پرسد: خدا می الآن است. ِِىُّبَُّْ ِب قَ ََ ىكَْ  .حواست را جّع کين کّیعنی ی !صب  نددیك نخست «َِِ

ببخن صب  نددیك  ن حواست را جّع کن! هّخن الآکی قخامت شودکه دهی  نسخه می یچرا هی وعده
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ن یعنيی هّيخن الآ ظهر شده است. ؛ نددیك که هست هخچ؛ صب  گذشته ویعنی نددیك است نخست!

جا برود، آنجا برای ميا  قخامت برود. توجده ما هر مان بههما هستخم که باید توجد .حقخقت قخامت برپاست

مان هتوجد .برزخ نقد است ،برزخ باشد نقد است. توجده ما به دنخا باشد، دنخا برایّان نقد است. توجده ما به

جيا باشيد  ميان هيرهتوجدي .هّان جا نقيد اسيت ،جا باشد مان هرهتوجد .قخامت نقد است ،به قخامت باشد

هّخن الآن اگير در دنخا هستخم.  باشدات و نفسانخد ثروت، مقام ،پول ،مان به دنخاهتوجدجا هستخم.  هّان

از بيرزخ سير در  برزخ هسيتخم. ردهای روحی برود هّخن الآن های اخلاقی و لناقتبه زیبایی توجده ما

، لذایذ ،مقامت مال، ممبد ؛ت دنخا رقتممبد .کنخم؛ دنخایّان طی و تّام شددنخا را یاد نّی اصلاًدیم، ورآ 

در  آميدیم کيه تيرتر و قشينگدر چخدهای لنخف . حالاهّه رقت ها شهوات، شهرت و امثال این حرف

-خيدا  خوبان رقتخد، توجده ما پخش خدا و بالاترهم  اینها اگر از  .ست. برزخ برای صفات ابرزخ هستخم

-هّيخن ،نهّخن الآ 7«مُقْتدَد  ٍِِع نْدَِمَيك ٍِ» رقت، آن وقت هّخن الآن در قخامت و در ممضر خدا هستخد.

ميا در  . امخيدوارمهستخم دخواب آلوغالباً ما  .بودن ماست   نسخه بودنش برای خواب آلودنقد است. جا

اهل دنخای صيرف خيواب هسيتند.  خواب نخست. تبخ دوست اهل خواب نداشته باشخم. جّعّان

  .دهستنیعنی بخن خواب و بخداری  ؛هستند دآلو خواب بخت اهل دوستان

 که دهخمببخنخم. چرا هی وعده  خوبان خدا را در هّخن عالم ، خدا وبخداری کامل حاصل شود امخدوارم

ها را هّيخن این حرفجا پخدا کنخم! چرا  بخت و اهل ، بهشت در جوار پخغّبرقخامت برویم

تيوان  می دیيد  راحضرت  توانبه خدا می را نبخنخم. منخنرالّؤن امخ! چرا هّخن الآنكنخم الآن نقد

با حضيرت  ؛از حضرت بشنوی ؛با حضرت بگویی نبود. دگی کرد که یك لمظه از حضرت جداوری زنط

خواهی بخوابی سرت را وقتی هم می ؛با حضرت بخوابی ؛با حضرت قدم بدنی ؛با حضرت بنوشی ؛بخوری

نسيخه بيودنش بيرای خيواب  یهّه .خدا بخدارمان کند امخدوارم .بگذاری روی زانوی حضرت و بخوابی
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ِِىُّبدَُّْ ِ» :قرميود .نددیيك اسيتی خخلي ؛ل نكنيخمخخلی به دور مميود .شودمی .بودن ماست دآلو ََ َِِىدَكْ

يَ ٍِ   نددیك نخست! یعنی نددیك است.صب   «ب قَ

ما در باورهایّان کسری  آید.میبه کّك ما  شود ومی یاور ما امخدوارم باور کنخم و باور که کردیم، باور

 شود. نقد می  . باور جددی شود، هّه چخد نقدِدر باورهایّان یك خورده شل هستخم است.

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلـّٰـهُمَّ صَلِّ علَٰي مُحَمَّ

 


